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  نقد پذيري حكومت و انتقاد ورزي 
  جامعه در نگرش ديني

  
  

  17/5/87: تاريخ تأييد      12/2/87:  تاريخ دريافت
  ∗عبدالعلي محمدي

با توجه به نقدپذير بودن حكومت در نگاه ديني، انتقاد و اعتراض، از جملـه حقـوق و                  
لاح و بهبـود يـافتن   هاي سياسي مردم و از منظر ديني، تكليف مؤمنان به منظور اص ـ         آزادي

رود كه بر اساس مباني منطقي و عقلاني، استوار بوده و از نظـر              امور حكومت به شمار مي    
  . پذير استديني، توجيه

نكته مهم در اين رابطه، آن است كه انتقاد و اعتراض، به مثابه نوعي از پيكار سياسـي؛                  
 نه مبارزه با حكومت، بـا  با حفظ مشروعيت نظام سياسي و به عنوان مبارزه در حكومت، و          

از اين جهت،   . گيردهدف ايجاد اصلاحات و در راستاي همگوني و همگونگي، صورت مي          
هاي مختلـف آن مـد نظـر        لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، شيوه هاي متفاوت و گونه           

بايست بر اساس مراحل مختلـف و بـه صـورت           قرار گيرد كه با توجه به هدف اصلي، مي        
هـاي  علاوه بر آن، انتقاد و اعتراض نسبت به عملكردهـا و سياسـت            . جام پذيرد تدريجي ان 

دولت، حدود و شرايطي دارد كه عدم رعايت آنها ممكن اسـت مـسير سـازنده و هـدف                   
بنابراين، لازم است در طرح     . اصلاح طلبانه انتقاد و اعتراض را منحرف نموده و تغيير دهد          

  . بر آن رعايت شودانتقاد و اعتراض، آداب و قواعد حاكم
  

انتقاد، اعتراض، حكومت ديني، دولت، نظارت، امر به معروف و نهـي از              :هاي كليدي واژه
  .منكر، اصلاح، خشونت، حق و تكليف

                                                 
    دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناسي ارشد حقوق عمومي∗
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  مقدمه
رود كـه در  هاي سياسي شهروندان به شمار ميانتقاد و اعتراض از جمله حقوق و آزادي     

 ـ هاي مردم سالار، هرچند با تفاوت     نظام حكومـت  . ه رسـميت شـناخته شـده اسـت        هايي، ب
اسلامي نيز با توجه به اين كه نسبت به جايگاه مردم در عرصه سياسي، رويكـردي مثبـت                  

هاي سياسي شـهروندان    داشته و به نقش فعال آنان اعتراف دارد، نمي تواند حقوق و آزادي            
 اسـلام نيـز ـ    را ناديده انگارد؛ چرا كه علاوه بر اقتضاي ويژگي مردم سالاري، فقه سياسي

هاي روابط دولت و ملت است ـ در زمينه شناسايي  كننده اصول، مباني و چارچوبكه تعيين
اما پيش از ورود به بحث و پرداختن        . هاي مردم، موضعِ شفاّف و صريح دارد      حقوق و آزادي  

  :نمايدبه ابعاد و زواياي آن، ذكر اين نكات لازم مي
اي پيكـار سياسـي اسـت كـه بـه           صورت گيرد، گونه  اي  ـ انتقاد و اعتراض به هر شيوه      

هـا؛ اعـم از     از ايـن رو، در كليـه حكومـت        . گيـرد منظور تأثيرگذاري بر قـدرت انجـام مـي        
  ١.دموكراسي و غيرآن، پيكار سياسي علني، محدود است

ـ براساس مشروعيت نظام سياسي، با هرگونه خاستگاهي، هرنوع انتقاد يا اعتـراض بـه         
اي ضـمن ايـن كـه       شود و آشكار است كه چنين مبارزه      حكومت تلقي مي  عنوان مبارزه در    

باشد؛ زيـرا در درون آن،      شكلي از پيكار سياسي است، راهي براي رسيدن به همگونگي مي          
كننـد، نهفتـه    توافق در باب اصول سياسي جامعه و نهادهايي كه اين اصول را اعمـال مـي               

  ٢.است
هـاي مـردم بـه شـمار         اين كه از حقوق و آزادي      ـ انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي، با       

  .اندآيد، رنگ و بوي تكليفي هم دارد و بنابراين، مردم، موظّف به طرح انتقاد و اعتراضمي
شـوند و   گيرند و بر آن منطبق مي     ـ اصولاً نهادهاي سياسي از باورهاي مردم، ريشه مي        

ي متذكره، قدرت خـود را از دسـت   آهنگي ميان آنها، نهادهااز اين رو، در صورت بروز ناهم      
گذارنـد و اعمـال زور و       دهند؛ چرا كه مردم فقط به قوانيني كه اعتقاد دارند، احترام مـي            مي

تـر  انجامد و هرآن چه اين وضـعيت بـا دوام         اجبار مردم به اطاعت، صرفاً به ظاهرسازي مي       
ه و در نتيجـه،     باشد، تضاد ميان اعتقادات مردم و نهادهـاي سياسـي حـاكم بيـشتر گرديـد               

  ٣.گرددهاي آشكار و نهان ميموجب پديد آمدن مقاومت
ساز بحران اجتماعي است كه     هاي پيدا و پنهان، در مواردي، زمينه      پديدار شدن مقاومت  

زدگـي عمـومي و فزونـي محروميـت مـردم نـسبت بـه               در حالت احساس غبن و خـسران      
تن در سـايه حكـومتي، بـيش از آن     يعني وقتي مردم از زيس٤.نمايدسودمندي آنان، رخ مي 
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زنند و نتيجه   كه منتفع شوند، زيان ببينند؛ اعم از مادي و معنوي، طبعاً دست به واكنش مي              
در اين حالت، همه    . هاي ارادي در جامعه باشد    آن، ممكن است پديداري يكسري دگرگوني     

 بـه آن،  شوند و بـه قـصد تحقـق بخـشيدن    يا اغلب افراد جامعه، داراي هدف مشتركي مي   
زنند كه چه بـسا از درون آن، نهـضت اجتمـاعي سـر              دست به اقدام و فعاليت همگاني مي      

شود تا به منظور رفـع آن، از        ها موجب مي  ها و كاستي   و اصولاً، وجود همين ضعف     ٥.برآورد
-بازخورد، در واقع، نقش اطلاع رساني در زمينه كاستي        . گيري شود  بهره iمكانيسم بازخورد 

هاي مـردم   گيريدهنده آن، نظرات، انتقادات و موضع     كند كه عناصر تشكيل    مي ها را بازي  
هـاي سياسـي؛ بـه ويـژه        باشد و لذا انتقاد از عملكرد افـراد و مجموعـه          در مقابل دولت مي   

مردان و كارگزاران نظام سياسي، يكـي از ابزارهـاي مهـم تـصحيح عملكـرد و رفـع                   دولت
 از آن گذشـته، يكـي از كـار         ٦.شـود محسوب مـي  نقايص و كارآمد ساختن سيستم سياسي       

-سالار، ميـدان دادن بـه مـردم و زمينـه          هاي مردم هاي مهم انتقاد و اعتراض در نظام      ويژه
هـاي  هـا و نظـرات آنـان در عرصـه         سازي براي مشاركت وسيع و ارج نهـادن بـه ديـدگاه           

-و زمينـه  گذاري است و اين خود، عامل مهمي براي مح ـ        گيري و سياست  گوناگون تصميم 
  .آيدهاي گرايش به استبداد و خود كامگي به حساب مي

ها و معـارف دينـي، در       بر اين اساس و با توجه به اهميت انتقاد و تأكيد بر آن در آموزه              
گردد اين مسئله نسبت به نظام سياسي ديني مورد بحـث و بررسـي            نوشتار حاضر سعي مي   

هـا،   مسئله در چهار محـور مبـاني، شـيوه         قرار گيرد كه بدين منظور، مطالب مربوط به اين        
  .شودحدود و آداب انتقاد طرح مي

  
  مباني و ادلةّ انتقاد 

هاي افـراد   ها و بنيادهايي است كه حقوق و آزادي       ها، پايه مراد از مباني، همان خاستگاه    
به عبارت ديگر؛ دليلي كه در پاسخ اين پرسش مطرح          . اند و از جمله حق انتقاد برآن استوار      

-از ديدگاه اسلامي، چرا بايد انتقاد كرد و چه عاملي، لزوم انتقاد را توجيـه مـي             : شود كه يم
  .آيدكننده آن به حساب ميكند، مبنا يا دليل انتقاد و در واقع، عامل توجيه

هـا و   ها و مكاتـب بـه تناسـب ارزش        شناسايي و به دست آوردن اين عامل، در فرهنگ        
در . اً هركدام، در اين زمينه، تبيين ويـژه و جداگانـه دارنـد     اصول حاكم بر آنها است كه قهر      

تواند مبناي انتقاد به شمار آيد، يقينـاً برخاسـته از           مكتب اسلام و فرهنگ ديني، آن چه مي       
                                                 

i. Feed back. 
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مقتضيات خاص آن مكتب است كه چه بسا با تبيين آن در مكاتـب بـشري و غيراسـلامي                 
-قاد را در نظام اسلامي از نظر بگـذرانيم، مـي          بنا براين، اگر بخواهيم مباني انت     . تفاوت دارد 

  :توانيم آنها را در محورهاي ذيل طرح نماييم
  

  ) امر به معروف و نهي از منكر(نظارت همگاني .1
پيـشگي، نـسبت بـه تخلفـات و         هـا و مبـاني انتقـادورزي و اعتـراض         يكي از خاسـتگاه   

 از منكـر اسـت كـه        هاي حاكميت در نظام اسلامي، عنصر امر به معـروف و نهـي            كجروي
شريعت اسلامي، نظارت همگاني را     . بخشدنظارت همگاني را در جامعه اسلامي تحقق مي       

در اصل استوار امر به معروف و نهي از منكر گنجانده و آن را در شـمار احكـام ضـروري و                     
هاي بـشري، حـق صـرف       واجب فقهي قرار داده است و به اين ترتيب، آن چه كه در نظام             

ود، در نظام اسلامي، صبغه تكليفي هم دارد و اين امر، گوياي توجـه شـريعت                شخوانده مي 
  .اسلامي نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنيت آن است

قرآن مجيد، ضمن اين كه طي آيات متعدد و موارد مختلف، امر بـه معـروف و نهـي از                    
 يـا بـه     ٨نبال ايمان به خدا و روز قيامت       يا به د   ٧منكر را در كنار اقامه نماز و پرداخت زكات        

عنوان يكي از خصايص برجسته رسول اكرم      
-اي به آن مي   نمايد و اهميت ويژه    ياد مي  ٩

ة ولتكن مـنكم أ   «: دهدبخشد، در موردي با صراحت به امت اسلامي دستور مي           يـدعون  مـ
  10.»الي الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر

، همواره بايد گروهي از مؤمنان، مشغول دعوت به خيـر و انجـام              مطابق اين آيه كريمه   
و در جاي ديگـر، هـر چنـد بـا گـزاره خبـري،       . فريضه امر به معروف و نهي از منكر باشند        

شاخصه بارز و دليل برتري امت اسلامي را، در اجرا و احياي امر به معروف و نهي از منكـر                 
ت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكـر          اخرج أمةكنتم خير   «: فرمايدداند و مي  مي

  11.»...و تؤمنون باالله
اند كه به سبب انجام امر به معروف        بر اساس اين كريمه قرآني، مسلمين، بهترين امتي       

  . اندها آفريده شدهو نهي از منكر، به سود انسان
  : فرمايد در اين رابطه ميامام باقر

قه پيامبران و شيوه صالحان است؛ فريـضه        امر به معروف و نهي از منكر، طري       
گـردد،  هـا امـن مـي    شـود، راه  بزرگي است كه در اثر آن، واجبات به پا داشته مي          
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-رسند، زمين آباد مي   ديدگان به حق خود مي    شود، ستم درآمدها، پاك و حلال مي    

  12... .شود و
 همچنين، آن حضرت در خصوص امر به معروف و نهـي از منكـر نـسبت بـه حـاكم و                    

  :فرمايدزمامدار جامعه مي
گري رفتـه و او را بـه تقـواي الهـي سـفارش كنـد،                كسي كه نزد حاكم ستم    

اندرزش دهد و از عذاب الهي، او را بترساند، همانند پاداش جن و انس و اعمـال                 
  13.آنان براي اوست

  :رسيم كهبندي مياز مطالعه و دقت در اين آيات و روايات به اين جمع
   و نهي از منكر، وظيفه همگاني است؛ـ امر به معروف

  ـ بنياد حفظ سلامت و امنيت جامعه و رشته پيوند استواري ميان دولت و ملت است؛
  ـ در هيچ زماني و نسبت به هيچ مقامي، فروگذاردني نيست؛

ترين دليل بر نظارت همگاني است كه از طريق آن، انتقـاد و اعتـراض مـردم ـ     ـ قوي
  قابل بيان است؛امت ـ در مقابل دولت، 

ها را به طور متوازن و متناسب، نـشان   ها و بدي  ـ آيينه واقع نمايي است كه تمام خوبي       
  .دهدمي

امر ) عيني يا كفايي  (از اين رو، فقهاي مسلمان به طور عموم، با مسلم انگاشتن وجوب             
به معروف و نهي از منكر، طي مباحث مفصلي بـه اقـسام، شـرايط، آداب و سـاير مـسائل                     

  ١٤.ربوط به آن پرداخته اندم
  

  نصيحت زمامداران مسلمان.  2
هـاي مـديريت و سياسـت اجتمـاع، نـصيحت و            بر اساس نگرش اسلامي، يكي از پايه      

تـر ايـن كـه در فقـه       خيرخواهي متقابل حكومت و مردم نسبت به همديگر اسـت و جالـب            
 است؛ يعني مردم    ترسياسي اسلام، كفه نصيحت به نفع مردم، نسبت به زمامداران، سنگين          

بينند و عملكرد دولت در ديد آنـان صـورت          به دليل اين كه اعمال و رفتار زمامداران را مي         
رونـد؛ از ايـن رو، در مقـام ارزيـابي           طرف و ناقد منصفي به شمار مي      گيرد و لذا داور بي    مي

 اعمال حكومت و در راستاي بهبود بخشيدن به مديريت جامعه و حفظ انتظام آن، نصيحت              
هاي مطلـوب و مـؤثر بـراي گوشـزد          به ائمه مسلمين، يكي از وظايف امت و يكي از شيوه          

  . نمودن خطاهاي زمامداران و رفع نواقص دولت دانسته شده است
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  :فرمايد ميرسول اكرم
ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلـب امـرء مـسلم؛ اخـلاص العمـل الله والنـصيحة لائمـة                   

 است كه كينـه آنهـا در دل مـؤمن جـاي          سه چيز  15المسلمين و اللزوم لجماعتهم؛   
اخلاص در كارها براي خداوند، خيرخواهي براي پيـشوايان مـسلمان و            : گيردنمي
  .     بندي به جامعه اسلاميپاي

 در اين حديث شريف، نصيحت به پيشوايان جامعه اسلامي، از جمله اموري بيان شـده               
گيرد و همـواره بـه آن       بينانه نمي گاه، يك مسلمان، نسبت به آن موضع منفي و بد         كه هيچ 

  .دهدبند است و اهميت ميپاي
 ضمن اين كـه نـصيحت را حـق متقابـل حـاكم و مـردم، نـسبت بـه            حضرت امير 

دارد تا زبان به    هاي متفاوت، مردم را وا مي     كند، در موارد متعدد و با بيان      همديگر اعلام مي  
شان را نصيحت نماينـد و در  م و پيشوايانتقاد بگشايند و عملكرد حكومت را نقد كنند و اما     

 چنان كـه    ١٦.داندرود كه آن را يكي از تكاليف الهي مي        اهميت نصيحت تا آن جا پيش مي      
  : فرمايددر رابطه با حقوق متقابل حاكم و مردم مي

-تان دو رنگي نورزيد، پيـشوايان     تان خيانت نكنيد، با راهنمايان    به زمامداران 

يد و از عهد و پيمان خود جدا نـشويد؛ زيـرا در غيـر ايـن         تان را به ناداني نكشان    
تـان بـدين    پس بايد اساس كارهاي   . مانيدصورت، سست شده و از اقتدار باز مي       

  17...گونه باشد و اين طريقه را محكم نگه داريد
  : فرمايدو در مورد ديگر، مي

 مـن بـه ارزش      18.مرا با نصيحت عاري از شك و بريء از غش ياري نماييد           
  19.كنندگان از شما واقفمگران و جايگاه نصيحتاعتاط

 بدترين حالت زمامدار اين است كه مردم تـصور كننـد، وي از              در نگاه اميرالمؤمنين  
  :داردبرد و لذا با صراحت اعلام ميتملّق و چاپلوسي، لذت مي

بـا مـن هماننـد گردنكـشان سـخن نگوييـد و آن گونـه كـه از افـراد                     ! مردم
شود، دوري مجوييـد و بـا ظاهرسـازي بـا مـن سـخن               يري مي گخشمگين، كناره 

  20... .گمان نبريد اگر سخن حقي به من بگوييد، بر من گران آيد. مگوييد

شـود كـه دولـت اسـلامي،        با دقت در كلام گهربار آن حضرت، به روشني استنباط مي          
 شفيق و   گرشديداً نيازمند نقد و نصيحت امت است و در واقع، نقد و نصيحت، دست نوازش              
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همـان گونـه    . گر پرتواني است كه حكومت اسلامي، همواره به آن نيـاز دارد           بازوان حمايت 
  :فرمايد ميكه امام كاظم

كار است از خـدا     زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقاي او را و اگر ستم            
اصلاح او را بخواهيد؛ زيرا صلاح شما در گرو صالح بـودن زمامـدارتان اسـت و            

پس هر آن چه را براي خود       . ار يا دولت عادل به منزله پدري مهربان است        زمامد
پسنديد، بـراي او    مي پسنديد، براي او هم بپسنديد و هر آن چه را براي خود نمي             

  21.هم روا نداريد

بنابراين، نصيحت و خير خواهي نسبت به دولـت از سـوي مـردم، وظيفـه اجتمـاعي و                   
هـاي  انتقاد و اعتراض نسبت بـه خطاهـا و كجـروي          تكليف شرعي است كه يكي از مباني        

  .آيددولت به شمار مي
  

  شورا. 3 
از آن جا كه قدرت در نظام اسلامي، همواره به صورت اعمال نظر جمعي و بـر اسـاس                   

هـاي انتقـادورزي نـسبت بـه حكومـت، اصـل         شود، يكـي از خاسـتگاه     مشورت، اعمال مي  
هنگ اسلامي است كه نقش و كاركرد بـسيار         شورا يكي از مفاهيم بنيادين در فر      . شوراست

مؤثر آن در امر حكومت و اداره جامعه به صراحت پذيرفته شده است؛ زيرا، شـورا بـارزترين       
 و ٢٢هاي دو جانبـه نـسبت بـه آن   يابي به شناخت حق و توصيه     مظهر همكاري براي دست   

رب آرا و   يافتن بهترين راه حل مشكلات و مسائل مهم اجتمـاعي اسـت و در نتيجـه تـضا                 
هاي گونـاگون جامعـه صـورت       ها كه به منظور گشودن گره دشواري      تعامل افكار و انديشه   

شود و در اثرآن، صلاح و فلاح جامعه        ترين رأي، برگزيده مي   گيرد، بهترين نظر و صائب    مي
گـر حركـت سـالم     شود، شـورا بيـان    از اين رو گفته مي    . گردددر حد نسبتاً بالايي تأمين مي     

 و اصـولاً شـورا، امـت اسـلامي را كـه      ٢٣.لامي در دو سطح رهبري و مردم است    جامعه اس 
هـاي  ها و برنامـه   كند تا در طرح   اند، آماده مي  هاي وسيع مردمي حكومت   دهنده پايه تشكيل

انديشي كنند و از روي انديشه، چگـونگي حركـت بـه سـوي هـدف و      كلان با رهبري، هم 
تـا از ايـن طريـق بتواننـد از همـان آغـاز،              . سنديابي به آن را به خـوبي بـشنا        وسيله دست 

تصميمات دولت را با دقت و تأمل دنبال نمايند و به ويژه در حكومت غير معصوم، گام بـه                   
  ٢٤.گام از آن مواظبت و مراقبت نمايند تا از انحراف، غفلت و خيانت در امان بماند

 انتقـاد و اعتـراض هـم    بر اين اساس، اگر نتيجه شورا، يافتن بهترين راه حل، و كاركرد         
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توان گفـت شـورا     جلوگيري از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، مي             
يكي از مباني انتقاد و اعتراض، نسبت به دولت و زمامداران است كه هر يك از شـهروندان   

توانند هـم بـه عنـوان حـق شـهروندي و هـم بـه عنـوان وظيفـه                    در عرصه مشورت، مي   
، عملكرد حكومت و رفتار دولتمردان را مـورد نقـد و ارزيـابي قـرار                » حق توصيه به «شرعي
  .دهند

-گيري و يا اصلاً تصميم    ممكن است تصور شود كه شورا نوعاً در مرحله قبل از تصميم           
در جـواب   . ساز است، اما انتقاد و اعتراض متوجه عملكردها و بعد از مرحله اجراي آن است              

 ندارد؛ زيرا نه شورا منحصر در مرحلـه قبـل از تـصميم              توان گفت كه اين قضيه، كليت     مي
ساز است  به عبارت ديگر، شورا هم تصميم     . است و نه انتقاد، مختص به مرحله پس از اجرا         

  .هاو هم ارزياب و انتقاد، هم متوجه عملكردهاست و هم ناظر بر تصميم
اسـت يـا    نكته ديگري كه اندكي موجب دقت است اين كـه آيـا نتيجـه شـورا الزامـي                   

ارشادي؟ اگر چه دانشمندان مسلمان در اين زمينه، اتفاق نظر ندارند، امـا در هرحـال، چـه                  
آيد؛ زيرا اصل شورا بـه منزلـه        نتيجه آن الزامي باشد يا ارشادي، به بحث ما خللي وارد نمي           

يك امر مطلوب و عقلايي، مورد پسند شارع مقدس است و حتي اگر ارشادي بـودن نتـايج        
  .ه شود، باز هم مفيد و با اهميت خواهد بودآن پذيرفت

  
  حق مشاركت سياسي. 4 

به طور طبيعي، تثبيت نظام سياسي نيازمند تأييد و به رسميت شناختن از سـوي مـردم                 
است؛ چرا كه مردم در فعليت قدرت مشروع و به جريان انداختن حاكميت ديني، نقش بـي                 

ت كه در ادبيات سياسـي، از آن بـا عنـوان            كننده دارند و اين همان چيزي اس      بديل و تعيين  
يابي به اين هدف، انعقـاد يـك قـرارداد حقـوقي و اجتمـاعي را                دست. شودمقبوليت ياد مي  

مشاركت مردم در پروسه تعيين سرنوشت اجتماعي و اعتبار نظـام سياسـي،             . كندايجاب مي 
  ٢٥.نمايدهمان چيزي است كه اين خواست را برآورده مي

 فلسفه سياسي اسلام، اصولاً حكومت و قدرت سياسي، امانتي سنگين           علاوه بر آن، در   
بر دوش مسئولان امور جامعه است و از اين منظر، حفظ آن و حركـت در مـسير سـلامت                    

هاي گونـاگون اسـت؛ چنـان كـه     جامعه، مستلزم هوشياري و حضور فراگير مردم در عرصه 
  :نويسد نائيني در اين رابطه ميعلامه

سلاميه، عبارت از ولايت بر سياسـت امـور امـت و بـه چـه                حقيقت سلطنت ا  
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همين طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشاركت تمام ملـت           . اندازه هم محدود است   
به نص كلام مجيد الهي و سيره       ... در نوعيات مملكت، بر مشورت با عقلاي امت       

» لامـر و شاورهم فـي ا    «از مسلّمات اسلاميه و دلالت آيه مباركه        ... مقدسه نبويه 
  26.بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است

بنابراين، اعمال يا عدم اعمال مشاركت سياسي، به طور كلي بازتـاب دهنـده اقبـال يـا                  
اعراض مردم نسبت به نظام سياسي است و بدين طريق، همچنـان كـه بـه كـارگيري آن                   

نتقـاد و اعتـراض     نشانه تأييد و حمايت است، رويگرداني ازآن، دليل ناخشنودي و گويـاي ا            
پس انتقاد، علاوه بر اين كه ممكن است دليلي بر گرايش به اعـراض از نظـام                 . خواهد بود 

  .گيردساز آن باشد، دقيقاً از حق مشاركت سياسي مردم نشأت ميسياسي يا حداقل، زمينه
  

  آزادي انديشه و بيان  . 5
توانـد خـود   آنها، هم مي  مندترين ويژگي انسان است كه به وسيله        انديشه و بيان، ارزش   

انديشه، همان نيروي درونـي اسـت       . به حقيقت دست يابد و هم آن را به ديگران ارائه كند           
تواند بهترين و   كه با جولان و جريان در ميان انبوهي از عقايد، افكار، مسائل و مراحل، مي              

را روي انـسان    انداز نيكي را ف   مفيدترين آنها را بازشناسي نموده و با گزينش شايسته، چشم         
ها را به تفكر و به كار انداختن فهم و شـعور،            از همين رو، قرآن مجيد، تمام انسان      . بگشايد

كند و اگر ادعا شود، آزادي انديشه از مختصات اساسي دين اسلام است، مبالغـه               دعوت مي 
 هاي مغز بـشري اسـت كـه بايـد در    ترين فعاليتدر واقع، انديشه يكي از عالي. نخواهد بود 

  ٢٧.تنظيم حيات معقول به كار بيفتد
آزادي انديشه، مستلزم آزادي عقيده و بيان است كه بارزترين خصيصه آزادي انسان به              

رود و به باور بعضي از دانشمندان مسلمان، آزادي عقيـده، نخـستين حـق انـسان                 شمار مي 
بـا آزادي   شود و بالطبع، آزادي عقيـده، مـلازم         است كه با سلب آن، انسانيت وي سلب مي        

 مراد از آزادي عقيـده و بيـان، آن اسـت كـه انـسان در بـه وجـود آوردن                      ٢٨.باشدبيان مي 
ديدگاهش بر اساس انديشه و باور خويش، آزاد بوده و در آشـكار سـاختن آن كـاملاً آزادي            

  ٢٩.داشته باشد
بنابراين، با توجه به جايگاه والاي آزادي انديشه و بيان در فرهنگ و نظـام اسـلامي و                  
با عنايت به اين كه برخي از آيات قرآن مجيد و روايات معصومين علـيهم الـسلام دالّ بـر                    

هاسـت، نـه    هاي مفيد و سودمند به حال انـسان       ضرورت بيان حقايق و لزوم اظهار واقعيت      
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بريم و  تنها به حسن انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي كه به ضرورت و قطعيت آن پي مي                
كننده را  دانند و كتمان  اي كه كتمان حقايق را مذموم و ناپسند مي        يمهاگر به سياق آيات كر    

و نيـز در روايـاتي كـه        ) 159/ و بقـره   71/آل عمـران  (سزاوار لعنت و عقوبت مـي شـمارند         
كند و در صورت كتمـان، آنـان را         شان نهي مي  هايدانشمندان را از كتمان دانش و دانسته      

شود كـه   ت شود، اين امر با كمال وضوح اثبات مي        نمايد دق به عقوبت و مجازات تهديد مي     
ها را مي توان آزادانه بيان نمـود، بلكـه كتمـان آن،             نه تنها هر حقيقت مفيد به حال انسان       

كننده، كيفر آن را خواهد ديد و حتي در صـورت بـروز ضـرر و                جرم بزرگي است كه كتمان    
، عامل كتمان حقايق، همانند     آسيب در ابعاد و شئون ضروري جامعه از ناحيه كتمان حقايق          

  ٣٠.عامل زيان، مسئوليت حقوقي يكسان خواهد داشت

البته تذكر اين نكته لازم است كه آزادي بيان در اسلام، همانند ساير مكاتب و جوامـع،          
توان آنها را ناديـده گرفـت و نبايـد از ايـن سـخن كـه آزادي                  حدود و قيودي دارد كه نمي     
گاه والايي دارد چنين تلقي نمود كـه ايـن آزادي، محـدوديتي             انديشه و بيان در اسلام، جاي     

اما چون بحث از حدود آن، خارج از موضوع اين نوشتار است خواننـده محتـرم را بـه                   . ندارد
  ٣١.دهيممنابع مربوط حوالت مي

  
  خطا پذيري حاكمان.  6

ب خطا  با توجه به اين كه افراد به طور عام و زمامداران به طور خاص، در معرض ارتكا                
و افتادن در ورطه اشتباه هستند و با عنايت به اين كه خطـا و اشـتباه در امـور حكومـت و                       

-تواند داشته باشد، اين امر ايجـاب مـي        آمدهاي بسيار ناگواري مي   اداره جامعه، تبعات و پي    
نمايد تا به منظور جلوگيري از خطاها و اشتباهات و راهنمايي بهتر زمامـداران، بـاب نقـد و            

اض گشوده باشد و تمام مردم، به ويژه اهل فكر و نظر، اين امكان را داشته باشـند تـا                    اعتر
با نقد، تذكر و گوشزد نمـودن مـسائل و تحليـل و توضـيح قـضاياي گونـاگون مـرتبط بـا                  
سرنوشت جامعه و دولت، در ارشاد حاكمان و كاسـتن از خطاهـا و اشـتباهات آنـان نقـش                    

  :فرمايد به صراحت به مردم ميلمؤمنينچنان كه حضرت اميرا. داشته باشند
فلا تكفوّا عن مقالة بحق او مشورة بعـدل فـانّي لـست فـي نفـسي بفـوق ان                    
اخطيء ولا آمن ذلك من فعلـي؛ از گفـتن حـق يـا مـشورت در اجـراي عـدالت            

دانم كه اشتباه نكـنم و از آن در         خودداري نكنيد؛ زيرا من خود را برتر از آن نمي         
  32.امان باشم
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خواهد با  الي كه ما مي دانيم آن حضرت، بالاتر از آن است كه خطا كند، لكن مي                در ح 
گيري از خويش تشويق نمايد تا اين كار، در تعامل بـا حاكمـان              اين سخن، امت را به خرده     
  ٣٣.غيرمعصوم، متداول گردد

  
  جلو گيري از استبداد و خود كامگي. 7

كـشاند و هـر آن چـه         خـودرأيي مـي    از آن جا كه قدرت، انسان را به سمت اسـتبداد و           
شود و اگـر ايـن      تر مي تر باشد، احتمال استبداد و خودكامگي هم فزون       گستره قدرت، وسيع  

هـا و   پديده را در گونه سياسي آن مورد مطالعه قرار دهيم، تـاريخ جوامـع بـشري، حكايـت                 
 ايـن رو، بـه      از. نمايـد هاي بسياري در زمينه استبداد شاهان و حكمرانان بـازگو مـي           روايت

-مندان از سوء استفاده از آن و براي كاستن از گرايش      منظور مهار قدرت و جلوگيري قدرت     
هاي خودمحورانه و خودخواهانه زمامداران، لازم است فضاي مطلوبي جهت طرح انتقادات            

اي از انتقـاد سـازنده، جلـوگيري        و اعتراضات معقول و منطقي فراهم شود و اگر در جامعـه           
شود و در واقع، منع نقد، زمينه را بـراي اسـتبداد و             مت به ديكتاتوري كشيده مي    شود، حكو 

آور، انفجار بزرگي را در جامعـه بـه         سازد و چه بسا اين وضعيت خفقان      ذبح آزادي، آماده مي   
  ٣٤.آوردوجود مي

چنان كه همين واقعه در يونان باستان اتفاق افتـاد و حاكميـت اسـتبدادي، بـا آن كـه                    
 از همـين    ٣٥.اي هم انجام داده بود، زمينه پيدايش دموكراسي در يونان شد          تهخدمات شايس 

تو حق نداري نسبت بـه رعيـت،        «: فرمايد خطاب به يكي از واليان مي      رو حضرت امير  
  ٣٦».استبداد ورزي

رسيم كه انتقـاد و     سرانجام با توجه به آن چه در اين قسمت بيان شد، به اين نتيجه مي              
مي به منزله يك امر مطلوب و پـسنديده، داراي اهميـت و ضـرورت               اعتراض در نظام اسلا   

هـاي  بوده و يكي از نيازهاي اساسي جامعه و نظام اسلامي است كـه مبتنـي بـر خاسـتگاه             
  .رودديني بوده و در واقع، لازمه حيات مسئولانه در جامعه اسلامي به شمار مي

  
  شيوه ها و فرايند انتقاد و اعتراض 

اد و اعتراض به نحوي كه بتواند نظام سياسي و دولتمردان را بـه تغييـر                تأثيرگذاري انتق 
-موضع مثبت به نفع مردم و جامعه، وا دارد و به سوي اصلاح امور بكشاند، نيازمنـد شـيوه                  

-هاي مطلوب، موجب قـانون هاي مؤثر و كارآمد و فرايند معقول و منطقي است؛ زيرا شيوه    
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شـود و در    رايند منطقي، باعـث نهادينـه شـدن آن مـي           يافتگي انتقاد، و ف    مندي و سازمان  
  .يابدنتيجه، ميزان تأثيرگذاري و اثر بخشي آن در حد زيادي افزايش مي

 ٣٧به طوركلي، حالات ممكن براي طرح انتقاد و اعتراض از دو صورت فردي و جمعـي               
ت داراي  از سوي ديگر، با توجه به اين كه عملِ مورد انتقاد، ممكن اس ـ            . بيرون نخواهد بود  

اي كه انتقاد يا اعتراض، متوجه اوسـت،  ضعف و شدت باشد و نيز شخص حقيقي يا حقوقي       
باشد، انتقـاد يـا اعتـراض بـه گونـه مـستقيم،             داراي جايگاه متناسب با موقعيت خويش مي      
از همين رو،  براي اين كه انتقاد و اعتـراض           . غيرمستقيم، آرام و يا شديد مطرح خواهد شد       

 و بتوانـد مـسير اصـلاحي و سـازنده را آن گونـه كـه خواسـت منتقـدان و                      به نتيجه برسد  
ها متناسب با موضوعِ مورد انتقاد و بـا در نظـر            كند شيوه معترضان است بپيمايد، ايجاب مي    

بر اين اساس، اقداماتي كه در اين راسـتا         . داشت عملكرد مورد اعتراض به كار گرفته شوند       
  :اندبندي و بيانذيل، قابل دستهممكن است صورت گيرد، تحت عناوين 

  
  تذكر. 1

از آن جا كه انسان، گرفتار نسيان است و همواره در معـرض غفلـت قـرار دارد، شـديداً                  
شايد به همين ملاحظه است كه قرآن مجيد، علاوه بر ايـن            . نيازمند تذكر و يادآوري است    

 ٣٩ي بـراي جهانيـان   و مايـه ذكـر و بيـدار   ٣٨كه خود را به عنوان تذكري براي پرهيزكاران       
  : فرمايد خوانده و به آن حضرت مي٤٠ را نيز مذكِّركند، پيامبر اكرممعرفي مي

  ) 55/ذاريات(».زيرا تذكر به نفع مومنان است! تذكر بده« 
 يـا بـر پـا    ٤١به علاوه، اگر به آيات متعدد و مختلف قرآن كريم كه آن را ذكر مي نامـد    

كنـد كـه قـرآن بـراي         و به طور مكرر، بيان مـي       ٤٢شماردداشتن نماز را موجب ياد خدا مي      
 دقت به عمل آيد، به اين نتيجه        ٤٣»كو آن كسي كه متذكر شود     «يادآوري و بيداري است،     

ها، خطاها و انحرافات، عامل مهمـي بـراي         رسيم كه تذكر و يادآوري وظايف، مسئوليت      مي
شود انسان و   موجب مي بيداري و هوشياري و مانع بزرگي در برابر نسيان و غفلت است كه              

به همين نسبت، سران حكومت و زمامداران از خطا و لغزش و انحراف مصون مانـده و بـه                   
  . سوي صلاح و صواب حركت نمايند

اما نكته مهم و قابل توجه در اين رابطـه، آن اسـت كـه تـذكر بـه دليـل در برداشـتن                        
شـخص يـا مقـامي كـه        ها و بيان حقايق، ممكن است در موارد متعددي به مـذاق             واقعيت

ولي بـا آن هـم نبايـد    . تذكر، متوجه اوست، خوش نيايد و چه بسا از پذيرش آن سر باز زند          
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 چنان كه حضرت امير   . اين وظيفه، ترك و يا از پذيرش و شنيدن تذكر، خودداري گردد           
  :نويسددر همين رابطه به مالك اشتر مي

اوران و كـارگزاران    تـرين افـراد از ميـان يـاران و مـش           ترين و مقدم  نزديك
  44.چشاندحكومت به تو بايد كسي باشد كه تلخي سخن حق را به تو مي

  
  نقد آشكار. 2

گستردگي جوامع و پيچيدگي روابط اجتماعي به ويژه ميان دولت و ملت موجـب شـده                
است تا تماس و ارتباط مستقيم ميان زمامداران و مردم در حد زيادي كاهش يابـد و نوعـاً                   

-رمانروا و فرمانبر از طريق دستگاه اداري و نظام ديوان سالاري، تـأمين مـي              رابطه ميان ف  
از اين رو، ضرورت، اقتضا دارد تا انتقادات مردمي و شبهاتي كـه در اذهـان عمـومي                  . گردد

ايـن  . ها و مطبوعات و محافل عمومي، طـرح و گوشـزد شـود            شود از طريق رسانه   پيدا مي 
  :شود تامسئله موجب مي

مطرح شده در معرض داوري همگاني قـرار گيـرد و چـه بـسا نـسبت بـه آن،            انتقاد  . 1
هاي موافق و مخالف شكل گرفته و دلايل گوناگوني در زمينه رد يا تقويـت آن ارائـه        دسته
شود و در نتيجـه آن،      در واقع، طرح علني نقد به يك مشورت غيرمستقيم تبديل مي          . گردد

گـردد و يـا منتقـد از دلايـل مخالفـان، قـانع               مي يا نقد پخته شده و با قوت بيشتر، مطرح          
دارد و يا ممكن است از دل اين مباحثـات، راه حـل منطقـي و                گرديده و از آن دست بر مي      

  مفيدي پيدا شود كه بتواند براي حكومت بسيار راهگشا باشد؛
هاي همگاني و مطبوعات، زودتـر بـه گـوش مـسئولان و             نقد علني از طريق رسانه    . 2

  گذارد؛رسد و نسبت به تذكر مخفي يا فردي، اثر بيشتري بر جاي مي ميزمامداران
شود و ايشان را نسبت به عملكرد       نقد علني، موجب روشنگري اذهان عامه مردم مي       . 3

اي كه چندين صدا قابـل شـنيدن        نمايد؛ زيرا در جامعه   دولت و سرنوشت جامعه حساس مي     
هـا در اذهـان،     گردد و طبعاً شـنيده    ممكن مي است، تحميل دروغ يا خلاف واقع بر مردم، نا        

  ٤٥.گردداصلاح مي

نكته مهم و قابل توجه در طرح علني نقد، آن است كه منتقدان بايـد مـورد و موضـوع                    
نقد را به طور واضح، شفاف و دقيق، مطالعه و بررسي نموده و با دلايـل قطعـي و شـواهد                     

-شان مورد توجه قرار نمي    كه نظرات در غير اين صورت، علاوه بر اين        . عيني مطرح نمايند  
بـرداري سياسـي واقـع شـود و برخـي افـراد و       گيرد، ممكن است مورد سوء استفاده و بهره     
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  .برداري كنندشان بهرهها از آن به منظور تأمين اهداف، منافع سياسي و جناحيجناح
  

  پاسخ طلبي. 3
            ه است، مردم مـي    بر اساس حق نظارت همگاني كه از منظر ديني هم پذيرفته و موج-

هاي حكومت و تمام سطوح قدرت، اعمال نظـر كننـد و بـا نظـارت                توانند در عموم عرصه   
علاوه بـر آن، در     . مؤثر و مستمر، اركان حكومت و مقامات سياسي را زير نظر داشته باشند            

شـود  دار عهد الهي است، نيز مسئول دانسته مي  نظام اسلامي، حاكم از اين جهت كه امانت       
بنابراين، مسئوليت دولت در نظـام اسـلامي، معلـول دو           . گو باشد د در برابر مردم پاسخ    و باي 

توان گفت زمامدار مسلمان در قبال جامعه اسلامي، مسئوليت مضاعف          عامل است و لذا مي    
  :نويسد خطاب به اشعث بن قيس، والي آذربايجان ميچنان كه حضرت امير. دارد

بلكـه امـانتي    . سـت آوردن آب و نـان نيـست        همانا مقام براي تو وسيله به د      
بايد از امام و مقامِ برتر از خـود اطاعـت نمـايي و حـق نـداري                  . برگردن توست 

  ٤٦.نسبت به شهروندان استبداد ورزي
  :فرمايد و در منشور حكومتي خويش، خطاب به مالك اشتر مي

ذار اگر مردم به تو بدگمان شدند، عذر خويش را آشكارا با آنان در ميان بگ ـ              
  ٤٧.و از بدگماني نجات شان ده

گويي حاكم و زمامدار در قبال مردم و امانت بودن حكومت            از اين بيان، ضرورت پاسخ    
بنابراين، زمامدار و فرمانرواي جامعه اسـلامي، بايـد در         . و قدرت سياسي قابل استفاده است     

گويي و   پاسخ اما روشن است كه شيوه    . هايش به مردم پاسخ دهد    قبال عملكردها و سياست   
بر اين  . دهي به مردم از مسائلي است كه عنصر زمان، درآن نقش مهمي دارد            نحوه گزارش 

اساس، در شرايط كنوني با توجه به پيچيدگي سازمان دولت و تنوع روابط دولت با مـردم و                  
هـاي مفيـد و مـؤثر انتقـاد و          تر، يكـي از شـيوه     نيز برخي ملاحظات اساسي و مصالح مهم      

ؤال و پاسخ طلبي از مقامات عـالي رتبـه سياسـي كـشور، طـرح آن از طريـق                    اعتراض، س 
در واقع، قوه مقننه يا هر نهادي شـبيه بـه           . نهادهاي قانوني و توسط نمايندگان مردم است      

و در كـل، مكانيـسم شـورا و         ) جمله مجلس خبرگان در جمهـوري اسـلامي ايـران         از  (آن  
ترين كانال ارتباطي مردم با دولـت و        ترين زمينه و مطمئن   مشورت در نظام اسلامي، وسيع    

بر . ها و عملكردهاي آنهاست   زمامداران و مؤثرترين راه قانوني براي تأثيرگذاري بر سياست        
ح انتقاد و رساندن صـداي اعتـراض بـه گـوش مقامـات              هاي طر اين اساس، يكي از شيوه    
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  . گيري مطالبات از طريق آنهاستسياسي، استفاده از نهادهاي قانوني و پي
  

  تظاهرات. 4
عمل و حركت دسته جمعي تعداد قابل توجهي از مردمِ يك جامعه كه در اعتـراض بـه                  

و يا مجموع نهادهاي    وضع يك قانون، اتخاذ يك تصميم و رفتار يك نهاد يا ارگان دولتي              
تظاهرات، ممكـن   . شودگيرد، در عرف سياسي با عنوان تظاهرات ياد مي        دولتي، صورت مي  

هاي متفاوت باشد، اما در كل، بـه عنـوان     است ناشي از عوامل مختلف و برخاسته از انگيزه        
گردد و  اعتراض شديد مردم نسبت به حكومت، به تناسب خواست تظاهركنندگان، تلقي مي           

كنندگان در تظاهرات با اين اقدام، ضمن اعلام بيزاري از عملكرد يا تصميم دستگاه              تشرك
  .فشارند آن، بر اصلاح، تعديل و يا تغيير آن پاي مي حاكمه و ناپسند دانستن

آيد، به تناسب ابعـاد و گـستردگي،        تظاهرات به دليل اين كه پيكار سياسي به شمار مي         
گذارد و از ايـن رو، نوعـاً همـراه بـا            ان و تصميمات آنان مي    تأثير بسزايي بر روحيه زمامدار    

  .هاي فراوان قانوني و امنيتي استمحدوديت
  

  اعتصاب. 5
عملي دسته جمعي است كه با قطع كار از سوي كارگران يك كارخانه يا كارمندان يك                

-سـت اداره، به منظور وادار ساختن صاحبان واحد اقتصادي يا مديران به پذيرش نظر و خوا              
تواند، علاوه بر قطع كار، اَشكال ديگـري هـم پيـدا            گيرد و در مواردي مي    شان صورت مي  

 اگر چه اعتصاب، مفهومي است كه پس از انقلاب صنعتي و پيدايش رابطـه كـاري                 ٤٨.كند
ميان كارگر و كارفرما در جامعه صنعتي به وجود آمد، اما امروزه با داشتن معنـايي وسـيع و                   

شود كه بـه عنـوان اعتـراض بـر تجـاوز بـه حقـوق                وع تعطيلي گفته مي   دار، به هر ن   دامنه
به بيان ديگر، اصولاً اعتصاب، اعتراضي جدي نسبت به تجـاوز بـر             . معترضان به عمل آيد   

حقوق طبيعي و يا حقوق شناخته شده و قانوني كارگران و يا اعتراض بر تخطـي از آداب و                   
شود تـا در اغلـب مـوارد، مـورد سـوء            ي و همين امر موجب م     ٤٩.رسوم رايج اجتماعي است   

  .استفاده قرار گرفته و تحركات شديدتري از آن پديد آيد
هاي سياسي، مقررات مربوط به اعتصاب، طـوري تنظـيم          از اين رو، در بسياري از نظام      

سـازد و شـهروندان، حـق ندارنـد در هـر            شده است كه اين حق را براي مردم، محدود مي         
پـس  . شان اعتـراض دارنـد، دسـت بـه اعتـصاب بزننـد             حقوق موردي كه نسبت به تضييع    
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بايسته، آن است كه مشروعيت يا ممنوعيت اعتصاب در قوانين به صراحت يادآوري شود و               
اي كـارا و مـؤثر      موارد آن به صورت دقيق و مشخص تعيين گردد؛ زيـرا اعتـصاب، وسـيله              

ر مواردي با منافع عمـومي      جهت اعمال فشار بر دولت است و اين احتمال، وجود دارد كه د            
  ٥٠.كشور و جامعه منافات داشته باشد و در مغايرت با آن شكل گيرد

  
  تجمع و تحصن. 6

گاهي، جمع زيادي از مردم يا گروه قابـل تـوجهي از نخبگـان فكـري يـا سياسـي در                     
زنند و در خلال آن، با نقـد و زيـر           اعتراض به اقدام يا تصميم دولت، دست به اعتراض مي         

هاي دولت در رابطه با موضوع خاصي، خواستار اصلاح يـا تغييـر روش              ردن سياست سؤال ب 
شوند يا در مواردي، ممكن است، معترضان به دلايلي، به تجمع و            حكومت در آن زمينه مي    

  .اعلام نظر بسنده نكرده و بلكه به تحصن در مكان معيني بپردازند
ت عمل نمايند؛ از يك طـرف        معترضان متحصن در اين شيوه ممكن است به دو صور         

-هاي جمعي، صداي اعتـراض    شان از طريق رسانه   با اعلام موضع و مطرح نمودن خواست      
و . شان را به گوش مقامات دولتي رسانده و نيز افكار عمومي جامعه را متوجه خـود نماينـد                 

-هاي هم سو مي   ها و شخصيت  هاي پنهاني به جلب حمايت جناح     از سوي ديگر، با رايزني    
دازند، در عين اين كه با مقامات دولتي نيز ممكن است از طريق مفاهمه و مـصالحه وارد     پر

  .اي برسدشان حداقل به كمترين نتيجهشوند تا اعتراض
  

  نافرماني عمومي . 7
-نوعي استراتژي اعتراض است كه طي آن، جمع كثيري از معترضان، فرا خوانـده مـي               

 فرمان مقامات رسمي، بـه طـور آشـكارا، سـرپيچي     شوند تا قانون خاصي را بشكنند و يا از      
 معترضان، در اين شيوه با ناديده گرفتن يك قانون و يا زير پـا نهـادن دسـتورات                   ٥١.نمايند

هاي كلي يـا مـوردي دولـت موافـق          كنند كه با سياست   يك مقام رسمي، چنين وانمود مي     
داد بيشتري از شهروندان به     توانند با تكرار نافرماني عمومي و همنوا نمودن تع        نيستند و مي  

  .خواست خود برسند
هـاي  شود كه انتقاد و اعتراض، از طـرق گونـاگون و بـا شـيوه    به اين ترتيب، معلوم مي 

مختلف، ممكن است صورت بگيرد، اما نكته مهم و اساسي در ايـن رابطـه، آن اسـت كـه                    
ت كه بر ايـن     يكي از اصول اعتراض، حركت در چارچوب قانون و موازين پذيرفته شده اس            
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اساس، طرح انتقاد و اعتراض بايد در راسـتاي تـأمين منـافع عمـومي و مـصالح اجتمـاعي        
آميز بودن و پرهيز از خشونت و داشتن منطق اسـتوار و            صورت گيرد؛ همچنان كه مسالمت    

-اما با توجه به اين كه بسياري از شـيوه     . آيدعقلاني، يكي ديگر از اصول آن به حساب مي        
هاي مردمـي   اند كه طي چند سدة اخير، پس از انقلاب        هاي نو ظهوري  ، پديده هاي ياد شده  

انـد و در حكومـت دينـي،        هاي دموكراتيك، رايج شـده    و صنعتي و روي كار آمدن حكومت      
گـردد كـه آيـا ايـن        آيند، اين سؤال مطرح مي    مفاهيم ناشناخته و تعريف نشده به شمار مي       

  پذير باشند يا نه؟توانند توجيهدسته از اقدامات در حكومت اسلامي مي
توان مطرح نمود، آن است كه توجيه ايـن دسـته از            آن چه در پاسخ به اين پرسش مي       

هاي كلان و در پرتو نظريات عام ديني، راجع بـه           آميز در چارچوب ديدگاه   اقدامات اعتراض 
  .مسائل نوپديد، قابل بيان است

ابطه با حوادث جديد و مسائل نوظهـور،        به طور كلي، در ميان دانشمندان مسلمان، در ر        
 لـة و ديگـري اصـا    )  الحظـر  لةيا اصا ( النصّ   لةيكي اصا : دو ديدگاه كلي و عمده وجود دارد      

اينان بـر ايـن باورنـد كـه         . نمايند كه اغلب فقهاي اماميه از ديدگاه اخير پيروي مي         حةالابا
يي برخوردار است و لذا     هاي نوظهور، از ظرفيت بسيار بالا     شريعت اسلامي، نسبت به پديده    

توان بر اين اساس، مي   . در مواردي كه منعي بر آن وارد نشده باشد، اصل اباحه حاكم است            
از آن گذشـته، انعطـاف      . آميز ياد شده را در ذيل اين حكم كلي جـاي داد           اقدامات اعتراض 

 نسبت به لشكريان صفين كه از جنگ، دست كشيدند و حكميـت  حضرت اميرالمؤمنين 
گويي خليفه دوم، نسبت به سوء ذهنيـت مـردم در           بر آن حضرت تحميل نمودند يا پاسخ      را  

كردند خليفه بـيش از ديگـران از بيـت          جريان اعتراض آنان به لباس گشاد او كه تصور مي         
المال، پارچه گرفته است و توجيه آن از سوي خليفه، مبني بر اين كه براي دوخـتن لبـاس                   

 استفاده نموده است، گوياي آن است كه نظـام اسـلامي در             گشاد از سهميه پسرش عبداالله    
انتقادپذيري و تحمل اعتراض از سوي مردم از ظرفيت و توان مطلـوبي برخـوردار اسـت و                  

همچنـين قـانون    . باشـد اي كه انجام گيـرد، مـي      آماده پذيرش انتقاد و اعتراض با هر شيوه       
ض دسـته جمعـي را پذيرفتـه و         هاي اعتـرا  اساسي جمهوري اسلامي ايران، برخي از شيوه      

بنـدي رسـيد كـه      تـوان بـه ايـن جمـع        بنابراين، مي  ٥٢.مجاز بودن آنها را تأييد نموده است      
اصالة الاباحـة،   هاي اخير رواج يافته است، بر اساس        آميزي كه طي دوره   اقدامات اعتراض 

سيره عملي زمامداران دولـت اسـلامي در صـدر اسـلام و پـذيرش آن در قـانون اساسـي                     
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هوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام اسـلامي دوران معاصـر، مجـاز اسـت و نظـام                   جم
  . اسلامي، توان و ظرفيت آن را دارد كه چنين اقداماتي را برتابد

لكن توجيه اين گونه اقدامات بر اساس اين مستندات در صورتي پذيرفته است كـه بـا                 
ت گيرنـد؛ بـه طـوري كـه اگـر           توجه به حدود و شروط آن كه در ادامه خواهند آمد، صـور            

گيري اين اقدامات مورد توجه قرار نگيـرد و حـدود و قيـود آن از            هاي شكل شرايط و زمينه  
. توان اين اقدامات را با مستندات يـاد شـده توجيـه نمـود             نظر انداخته شود، به دشواري مي     

، رهبـر   آميزي است كـه گانـدي     چنان كه مثلا ً نافرماني عمومي، يكي از اقدامات اعتراض         
  .استقلال هند از آن عليه استعمار انگليس بهره برد و به موفقيت رسيد

هاي متفاوت قابل طرح است و لذا       بدين ترتيب، روشن شد كه انتقاد و اعتراض با شيوه         
ها، لازم است در طرح انتقاد و اعتراض، به اين نكته توجه شود؛             با توجه به ترتّب اين شيوه     

بع كار، مقتضي رعايت ترتّب و طـي مراحـل از ضـعيف بـه شـديد           زيرا علاوه بر اين كه ط     
همچنين، از بررسي احاديث بـاب امـر        . كنداست، عقلانيت و خردورزي نيز بر آن تأكيد مي        

گردد كه در ايـن احاديـث، فراينـدي تعريـف شـده             به معروف و نهي از منكر نيز معلوم مي        
 چنـان   ٥٣و مطلوبي ميسر مي سـازد؛     است كه تحقق امر به معروف و نهي از منكر را به نح            

كه در كتب و مباحث فقهي مربوطه، همين فراينـد، شـرح و بـسط داده شـده و طـي سـه                       
  ٥٤:مرحله بيان گرديده است

  گيري انتقاد و اعتراض؛ انكار قلبي يا مرحله تكوين و شكل. 1
  اظهار زباني يا مرحله ابراز و آشكار نمودن انتقاد و اعتراض؛. 2
  . يا مرحله تحقق انتقاد و اعتراضاقدام عملي. 3
  
  

  حدود انتقاد و اعتراض
اگر بخواهيم معين كنيم كه انتقاد و اعتراض تـا كجـا بايـد ادامـه يابـد و توقفگـاه آن                      
كجاست، بايد معلوم كنيم كه اصولاً انتقاد و اعتراض به چه منظوري و در واكنش بـه چـه                   

وه بر آن چه بيان شد، نكات ديگـري         به اين منظور، لازم است علا     . گيردچيزي صورت مي  
  .افزوده شود تا با تكميل مقدمات، نتيجه مطلوبي به دست آيد

هدف نخواهد بـود و لـذا       بنابراين كه انتقاد و اعتراض، نوعي پيكار سياسي است، بي         . 1
  .شناخت و تشخيص هدف در اين عرصه، ضروري است
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ت است نـه مبـارزه بـا حكومـت،          براساس اين كه انتقاد و اعتراض، مبارزه در حكوم        . 2
پس مشروعيت اصل نظام سياسي و نهادهاي آن محفوظ است و ايـن مبـارزه، راهـي بـه                   

  .لذا بايد مرز ميان اصلاح و افساد را به خوبي تمييز داد. شودسوي همگونگي دانسته مي
با ملاحظه اين كه انتقاد و اعتـراض در فقـه سياسـي اسـلام، تكليـف و مـسئوليت                    . 3

 است، رعايت تناسب و پرهيز از افراط و تفريط در اداي تكليف، ضـروري و از هـر                   همگاني
  .باشدجهت، داراي اولويت مي

پس با توجه به اين نكات و با عنايت به اين كـه انتقـاد و اعتـراض، اصـولاً بـا هـدف                        
گيـري  رسيم كه طـرح و پـي      بندي مي گيرد، به اين جمع   اصلاح و بهبودي امور صورت مي     

پـذير اسـت كـه يـا بـه هـدف            و اعتراض در نظام اسلامي تا آن جا مطلوب و امكان          انتقاد  
هاي نامعقول بـه بيراهـه كـشيده شـده و زمينـه سـوء               خويش نائل آيد و يا در اثر تندروي       

  . استفاده از آن فراهم شود
به بيان ديگر، حدود ايجابي يا مثبت انتقاد و اعتراض، برآورده شدن خواست منتقدان و               

ان و تحقق اصلاحات لازم، در هر سطحي است، اما حـدود منفـي يـا سـلبي آن را                    معترض
  .نمايدعدول از قواعد و اصول مبارزه در حكومت و انحراف از مسير اصلاحي تعيين مي

شـود  اگر به روايات و منابع فقهي مسئله، نظري انداخته شود، همين نتيجه حاصل مـي              
م مـسائل و سـطوح حكومـت، از جهـت ايجـابي،             كه انتقاد و اعتراض با در برگـرفتن تمـا         

يعني اگر بپـذيريم كـه احكـام شـرعي بـراي            . توقفگاهي جز تحقق اصلاح مورد نظر ندارد      
اند و فرمانروايان به منظور اجراي شـريعت و تحقـق           جلب مصالح و دفع مفاسد، وضع شده      

شـوند، در    مي بخشيدن به منافع مردم و بر پا داشتن عدل در جامعه، از سوي امت، گماشته              
اين صورت، هرگونه خروج امام از دايره شريعت و عدالت و مـصالح مـردم، منكَـر اسـت و                    
امت، وظيفه دارد تا از طرق گوناگون، مانع سوء استفاده از قدرت شـود و آن منكَـر را دفـع                     

  ٥٥.نمايد
، الگـوي روشـن و      به علاوه، سيره عملي امامـان بـه ويـژه حـضرت اميرالمـؤمنين             

آن حضرت با آن كه به حقانيت خود و تـضييع حـق مـسلم               . در اين زمينه است   راهگشايي  
خويش از سوي خلفا باور داشت، اما با آن هم در انتقاد و اعتراض به دستگاه خلافت تا آن                   

در . نظمي و اغتـشاش در جامعـه، منجـر نگـردد          رفت كه به تضعيف نظام، بي     جا پيش مي  
و ناپسند بـودن اقـدام خلفـا بـر اسـاس قواعـد و               واقع، آن حضرت براي بيان حقانيت خود        

نمود و لذا در تمام مراحل، با دستگاه خلافت، همكـاري           اصول مبارزه در حكومت عمل مي     
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هاي گوناگون سياسي، نظـامي،  داشت و خلفا را در مقاطع مختلف و در موارد متعدد و زمينه        
 چنـان كـه خـود       ٥٦.رساندالمللي ياري مي  هاي داخلي و بين   اقتصادي و اجتماعي در عرصه    

  :فرمايدايشان مي
 فـرا   وقتي ديدم گروهي از اسلام برگشته و مردم را به محـو ديـن محمـد               

-خوانند، ترسيدم كه اگر به ياري اسلام و مسلمانان بر نخيزم، رخنه يا ويراني             مي

اي در اسلام ببينم كه مصيبت آن از محروميت از حكومت بر شما كه متـاع چنـد                 
  57.تر باشدشود، بزرگست و مانند سراب، زايل ميروزه دنيا ا

  :همچنين، خليفه دوم وقتي بر اريكه قدرت، تكيه زد، خطاب به مردم گفت
: مردي از ميان مردم برخاست و گفـت       . اگر كجي در من ديديد، راستش كنيد      

مـان تـرا راسـت      به خدا قسم اگر كجي در تو مشاهده كنيم، بـا شمـشيرهاي كـج              
] كـسي [خدا را شكر كـه در ميـان مـسلمانان           : يفه، اظهار داشت  خل. خواهيم نمود 

  58.هست كه كجي عمر را با شمشير كج راست مي كند
ها با موج شديدي از اعتراضات مردمـي،        ها و كجروي   خليفه سوم به دليل همين كجي     

مواجه شد و بزرگاني چون ابوذر غفاري، جان خود را بر سـر اعتـراض بـر خليفـه از دسـت                    
وج اين اعتراضات، چنان شديد و توفنده بود كه به خشونت انجاميد و مردم، جز بـا                 م. دادند

  .قتل خليفه، آرام نگرفتند
بنابراين، براساس منابع فقهي و سيره مسلمين ـ در هر دو سطح رهبري و جامعه ـ بـه    

هـا و   رسيم كه انتقاد و اعتراض با فـرض تأثيرگـذاري و بـا همـان شاخـصه                اين نتيجه مي  
ها، تنها با تحقق اصلاحات لازم و تأمين خواست و حقوق از دست رفتـه منتقـدان و                  مؤلفه

مگـر  . شود، حتي اگر عزل و استعفاي حاكم را به همراه داشته باشـد            معترضان، متوقف مي  
بـازان و   اين كه مسير انتقاد و اعتراض بـه بيراهـه كـشيده شـده و ملعبـه دسـت سياسـت                    

.  توقف انتقاد و اعتراض، اولويت و بلكه ضـرورت دارد          مغرضان واقع شود كه در اين فرض،      
كند كه انتقاد و اعتراض  به عبارت ديگر، شناخت حدود و دامنه انتقاد و اعتراض، ايجاب مي           

با نقش اصلاحي و سازنده، نبايد با خشونت و توطئه، در هم آميزد؛ زيرا خشونت، علي رغم                 
در حـالي كـه     . زا و تـنش آفـرين اسـت       انمندي، بحر توان بازدارندگي به دليل عدم ضابطه     

خشونت در واقـع، بـه عنـوان        . باشندها خالي مي  انتقاد و اعتراض در ذات خود از اين پديده        
نظمي و اغتـشاش و بـه       يك حركت افراطي و خارج از قاعده و در تقابل با نظم جامعه، بي             
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يزيكـي او  كارگيري زور براي وا داشتن ديگـري و نفـي اختيـار و حتـي محـو شخـصيت ف          
- به بيان ديگر، خشونت، نوعي زور يا قدرت است كه با تحميل خود بر ساير پديده                ٥٩.است

كند و يـا در مـواردي،   ها، حدود قدرت آنها را مشخص و از اعمال قدرت آنها جلوگيري مي         
از يـك سـو بـه    : گيـرد تواند قدرتي را بيافريند؛ يعني خشونت از دو جهت، صـورت مـي     مي

يعني نيرويي در جهت محدود نمـودن ميـل و اراده و آزادي و از طـرف                 عنوان يك كنش؛    
  ٦٠.هاديگر، به عنوان يك واكنش نسبت به همان محدوديت

-به همين ملاحظه، خشونت، لازمه زندگي و به لحاظ زيست شناختي، بخش تفكيـك             
 زيـرا هـر يـك از افـراد در روابـط           . رودها بـه شـمار مـي      هاي حياتي انسان  ناپذير مكانيسم 

هاي گوناگون  هاي متفاوتند كه هر كدام، موجب پديد آمدن حوزه        شان داراي نقش  اجتماعي
 به ويژه اگـر اعمـال قـدرت         ٦١.شوند و طبعاً اعمال قدرت، مستلزم خشونت است       قدرت مي 

هاي فكـري ديگـران و يـا روا         همراه با عدم تحمل ديگري يا عدم تحمل عقايد و گرايش          
 به همـين    ٦٢.تلف در درون يك نظم سياسي و اجتماعي باشد        نداشتن وجود آرا و عقايد مخ     

چنان كه  . دليل، حذف كامل خشونت، يك تصور عاري از حقيقت و يك پندار محض است             
شـود و   ترين جامعه نيز آثار خشونت ديـده مـي        ترين و دموكراتيك  ترين، متشكل در متمدن 

هـاي  اده از آن، از خـشونت كوشد با استف و مي٦٣حداقل اين كه خود دولت به آن تكيه دارد 
لذا هيچ اجتمـاعي بـه خـصوص از نـوع سياسـي،             . تر جلوگيري نمايد  تر و وحشتناك  بزرگ
-اما سعي سياست بر تعديل و تقليل و يا ضـابطه  . تواند بدون آن به كار خود ادامه دهد       نمي

در اين صورت است كه خشونت مهار شده و مقبول بـه عنـوان              . مند نمودن خشونت است   
گردد كه مخلِّ نظم و امنيـت       رورت و نياز مبرم، جانشين خشونت افسارگسيخته مي       يك ض 

است و بدين لحاظ در جوامع مدرن، به حكم عقل و منطق و به اقتضاي نظـم و مـديريت                    
  :اجتماع، صرفاً دو گونه خشونت و به تعبير بهتر، اعمال خشونت در دو مورد پذيرفته است

   قانون و كساني كه اجازه قانوني براي آن دارند؛ـ  اعمال خشونت از سوي مجريان
  ٦٤.ـ  اعمال خشونت در مقام دفاع مشروع

بنابراين، كاربرد خشونت به عنوان يك عامل بازدارنـده، تنهـا در چـارچوب قـانون بـه                  
تر و يـا در برابـر خـشونت غيرقـانوني بـه منظـور دفـاع                 منظور جلوگيري از خشونت بزرگ    

توان نتيجه گرفت كه در مـواردي، ممكـن اسـت           پس مي . ستمشروع، پذيرفته و معقول ا    
انتقاد و اعتراض به اعمال خشونت بينجامد و آن در صورتي است كـه رونـد عـادي طـرح                    

در . ها و نظرات مردم توجه ننمايند     انتقاد و اعتراض به نتيجه نرسد و دولتمردان به خواست         
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تـوجهي دولـت و     بـه بـي   واقع، توسل به خشونت از سـوي مـردم، واكـنش منفـي نـسبت                
پذير است كه هيچ يـك      آيد و زماني توجيه   زمامداران در قبال انتقاد و اعتراض به شمار مي        

  .هاي انتقادي اثر بخش نباشداز شيوه
  

  آداب انتقاد و اعتراض
  علم و آگاهي. 1

ترين شرط لازم براي طرح انتقاد و اعتراض، داشتن علم و آگاهي            نخستين و شايد مهم   
شـود تـا مـسئله، دقيقـاً شناسـايي شـده و            اين نكته موجب مي   .  موضوع آن است   نسبت به 

رسـول  . جوانب آن بررسي گردد و پس از آن، واكنش متناسب و معقـول نـشان داده شـود                 
  :فرمايد مياكرم

فرشـتگان آسـمان و     ) فتوي دهـد  (كسي كه بدون علم و آگاهي سخن بگويد         
  65.كنندزمين او را لعنت مي

  :فرمايد به فرزندش امام مجتبي ميمؤمنين حضرت اميرال
  66.در رابطه با آن چه به آن علم نداري، چيزي نگو

 همچنين از نظر فقهي، نخستين شرط امر به معروف و نهي از منكـر، علـم و آگـاهي                   
 از اين رو، لازم است منتقد و معترض از تمام جهات نسبت به موضـوع يـا مـسئله                  ٦٧.است

در غيـر آن، احتمـال خطـا، پيـشداوري،          . علم و آگاهي داشته باشـد     مورد انتقاد و اعتراض،     
تخطي از قواعد و اصول انتقاد و اعتراض و رعايـت نكـردن تناسـب و تـوازن، نـسبت بـه                      

چون در اين فرض، اقدامات مثبت و مطلوب مقامـات          . موضوع مورد انتقاد، بسيار زياد است     
 ـ               ده انگاشـته خواهـد شـد و تمـام          و خدمات ارائه شـده از سـوي مـسئولان امـور نيـز نادي

در حالي كه اگر منتقدان و معترضان با علم و آگاهي به            . شونددولتمردان، مقصر قلمداد مي   
هـا و عملكردهـاي مـسئولان و        انتقاد بپردازند، اين احتمال، منتفـي و بـا ارزيـابي فعاليـت            

تـأثير لازم را    تشخيص دقيق و صحيح اقدامات مثبت و منفي از يكديگر، انتقاد و اعتراض،              
  .بر جاي خواهد گذاشت

  حسن نيت. 2
توان جايگاه عنصري بـه نـام       با توجه به نقش سازنده و اصلاحي انتقاد و اعتراض، نمي          

زيرا حسن نيت و قصد خيرخواهي در طرح انتقاد         . حسن نيت را در طرح آن ناديده انگاشت       
دليـل و مغرضـانه   ، بـي مـورد هاي بيو اعتراض، عامل مهم در تشخيص آن از خرده گيري  
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  :فرمايدمي) ره(چنان كه امام خميني . است
گيرد، بايد توجه به ايـن معنـا بكنـد كـه مـسئله،              كسي كه قلم به دستش مي     

آقايان بايد توجه بكنند كه    ... مسئله فرد نيست؛ مسئله اسلام است و نظام اسلامي        
  68.قلم آنها يك وقت قلمي نباشد كه جمهوري اسلامي را تضعيف كند

ها در طرح انتقادات و بازتاب اعتراضات، عاري از حسن نيـت و فاقـد               ها و بيان   اگر قلم 
هـا و   كننده خواست هاي اجتماعي، تأمين  خيرخواهي باشند، علاوه بر تضييع حقوق و ارزش       

  .اميال دشمنان و بدخواهان نظام اسلامي خواهند بود
  

  واقع بيني. 3
مورد، يكي ديگر از آداب انتقاد      وشي از توقعات بي   هاي موجود و چشم پ    توجه به واقعيت  

-هـا و نارسـايي    به بيان ديگر، انتقاد و اعتراض بايد برخاسته از كاستي         . باشدو اعتراض مي  
هاي واقعي باشد؛ يعني براي دولت و نظام اسلامي، توان و امكان لازم براي انجام كار، يـا                  

. تر وجود داشته باشـد، امـا كوتـاهي نمايـد          تر و شيوه به   امكان ارائه خدمات به نحو مطلوب     
ها بـه طـور يكـسان و متناسـب          ها و محدوديت  شود تا ظرفيت  بينانه، موجب مي  انتقاد واقع 

هاي غلط و نادرست پرهيز شود؛ سطح انتظارات و توقعـات پـايين             ملاحظه شود؛ از مقايسه   
ن طريـق، بـه دور از       مندي آن محاسبه گردد و بدي     آورده شود؛ كارآيي دولت بر اساس توان      

هـا، كمبـود و نارسـايي       ها، اگـر در برخـي عرصـه       ها و با توجه به واقعيت     تصورات و آرمان  
توان انگشت انتقاد و اعتراض را به طرف دولت و دولتمـردان نـشانه              گردد، مي احساس مي 

در غيـر آن، انتظـار تأثيرپـذيري        . گرفت و انتظار اثرگـذاري و انجـام اصـلاحات را داشـت            
  .لان امور از طرح انتقادهاي غيرواقعي، انتظار بيهوده و فزونخواهانه خواهد بودمسئو
  

  موقعيت شناسي. 4
توجه به موقعيت سياسي و بين المللي نظام اسلامي، يكي ديگر از آداب و شرايط طرح                

اين مسئله بـه ويـژه در زمـان    . انتقاد و اعتراض نسبت به عملكردهاي دولت اسلامي است       
زيرا دشمنان اسلام و مخالفـان نظـام اسـلامي در    .  اهميت بسيار زيادي استحاضر، داراي 

اي براي تـضعيف نظـام و ناكارآمـد نـشان     عرصه جهاني به دنبال آن هستند تا از هر بهانه       
استكبار جهاني و دشمنان نسبت به تضعيف نظام، بيش از هر           . برداري نمايند دادن آن بهره  

كنند با دامن زدن به آنهـا،       ت داخلي، اميدوارند و تلاش مي     ها و اعتراضا  چيزي به نارضايتي  
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دامنه اعتراضات را گسترش داده و با تضعيف روحيه مردم، اميد آنان را به كارآمدي نظـام،                 
  . واهي جلوه دهند

المللـي نظـام    بنابراين، اگر در طرح انتقادات و اعتراضات بـه موقعيـت سياسـي و بـين               
 ديگر، مصلحت نظام، مد نظر قرار نگيرد، ناخواسته آب بـه            اسلامي توجه نشود و به عبارت     
در حالي كه عزم برآن است كه نبايد به دشمن و عوامـل             . آسياب دشمن ريخته خواهد شد    
هاي مردم مسلمان رخنـه كننـد و بـه اصـول و مقدسـات               او اجازه داد تا در باورها و ارزش       

 كه انتقـاد و اعتـراض نبايـد مطـرح            البته اين بدان معنا نيست     ٦٩.اسلام، خدشه وارد سازند   
چنـان كـه    . شود؛ زيرا برخي انتقادات در حدي نيستند كه دشمن بتواند از آن استفاده نمايد             

-در ساير موارد، اتخاذ شيوه مطلوب و حفظ هوشياري در طرح انتقاد و اعتراض، مانع بهـره                
  .شودبرداري دشمن از آن مي

  
  زبان نرم و نيكو. 5

داند؛ از جمله اين كه انـسان در هنگـام    را نشانه كمال ايمان مي سه چيز  رسول اكرم 
 نيز زبان آدمي، گواه عقـل و خـرد           از نظر امام سجاد    ٧٠.غضب از دايره حق خارج نشود     

دهد نزد فرعون رفته و او     و هارون دستور مي     خداوند متعال به حضرت موسي     ٧١.اوست
با فرعـون؛ يعنـي همـان كـسي كـه ادعـاي       را پند و اندرز دهند، اما توجه داشته باشند كه     

. خدايي كرده بود، با زبان نرم و ملايم سخن بگويند تا انـذار و هـشدارشان اثرگـذار باشـد                   
ها، شود كه نخستين دستور براي نفوذ در دل       از اين كريمه قرآني استفاده مي     ) 44 و 43/طه(

يمـت و گفتـار آرام و       برخورد ملايم و توأم با مهر و عطوفت است و در واقـع، نرمـي و ملا                
  ٧٢.آيدترين آداب دعوت به شمار ميمنطقي و خويشتن داري از تندي، واجب

  
  جمع بندي و نتيجه

  :رسيم كهبا توجه به آن چه بيان شد به اين نتيجه مي
انتقاد و اعتراض در نظام اسلامي به عنـوان يـك امـر مطلـوب و پـسنديده، داراي                   .  1

يازهاي اساسي جامعه و نظام اسلامي است كه مبتني بر          اهميت و ضرورت بوده و يكي از ن       
هاي ديني و مباني منطقي بـوده و در واقـع، لازمـه حيـات مـسئولانه در جامعـه                    خاستگاه

  .روداسلامي به شمار مي
از اين منظر، جامعه با آن كه وظيفه دارد از قدرت مشروع، اطاعـت كنـد، امـا در عـين                     
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وي جامعه گشوده باشد و هر نقدي را بشنود و از           حال، قدرت مشروع هم موظف است به ر       
  ٧٣.آن بهره گيرد

باتوجه به اين كه انتقاد و اعتراض، كاركرد اصلاحي و سازنده دارد و به ويژه، طـرح              .  2
آن عليه نظام سياسي با توجه به نظم عمـومي، منـافع ملـي و امنيـت و مـصالح همگـاني                      

هاي اعتراض؛ ترتّـب، تناسـب و       در شيوه گيرد، بايسته، آن است همان گونه كه        صورت مي 
به اين معنا كه اگر     . شود، در فرايند آن نيز همين مسئله، مد نظر قرار گيرد          توازن، لحاظ مي  

بتوان نخستين خطا را با تذكر يا نقد علني مـستقيم يـا بـا واسـطه، اصـلاح نمـود، اصـلاً                       
 شـد و اصـلاً فراينـد،        ضرورتي ندارد كه به اقدامات عملي ديگري، هر چند مجاز، متوسـل           

ها، مرحله به مرحله و گام به گام، مبارزه         شود كه با خطاها و كاستي     بدين منظور ترسيم مي   
شود و دست يازيدن به مرتبه شديدتر، در صورتي موجه است كه مرتبه قبلي در اصلاح يـا                  

  .كننده نباشدجبران خطا مؤثر واقع نشود و آثار آن قانع
تاريخي، آزادي انتقاد در حكومت ديني، تا بدان جا پذيرفتـه اسـت             به استناد شواهد    .  3

هـاي حكومـت    توان از آن به منزله اهرم فـشار قـوي، عليـه انحرافـات و كجـروي                كه مي 
استفاده كـرد و بـا طـرح انتقـادات و راه انـداختن اعتراضـات نـسبتاً وسـيع و گـسترده، از                        

  .ي كردهاي زمامداران، جلوگيرها و سوء استفادهخودسري
انتقاد و اعتراض، ضـمن ايـن كـه كـاربرد اساسـي و ارزنـده در تـصحيح عملكـرد                     .  4

كننده در اصلاح امور سياسي و      حكومت و حاكمان دارد و از اين طريق، نقش مهم و تعيين           
نمايد، مستلزم علم و آگاهي نسبت به موضوعات و مسائل كشور و جامعـه      اجتماعي ايفا مي  

     سنجي و با زبان نرم     شناسي و مصلحت  نگري، موقعيت سن نيت، واقع  است و اگر همراه با ح
و ملايم، مطرح شود، ابزار سازنده و مؤثري خواهد بود كه همواره خير و صـلاح را در پـي                    

   .خواهد داشت
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  هانوشتپي
                                                 

دادگـستر،  : تهران(، ترجمه ابوالفضل قاضي شناسي سياسي هاي جامعه بايستهموريس دورژه،   . 1
 .225ص ) 1378

  .238، صهمان. 2
) 1380،  1دادگـستر، ج  : تهـران  (حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران    سيد محمد هاشمي،    . 3
  .78ص 
سازمان تبليغات اسـلامي،    : تهران (جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن     ح يزدي،   مصبامحمدتقي  . 4
  .360ص) 1378
  .343، ص همان. 5
) 1382بوستان كتـاب،    : قم (مباني تحزب در انديشه سياسي اسلام     عبدالقيوم سجادي،   سيد  . 6
  .135ص

 و نهـوا عـن      الذين ان مكنّاهم في الارض اقاموا الصلاة وآتـوا الزكـاة و امـروا بـالمعروف               «. 7
  )17/لقمان(» ...يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر«) 41/حج(» ...المنكر
  )114/آل عمران(» ...يؤمنون باالله و اليوم الآخر و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر«. 8
» ... المنكـر  يـأمرهم بـالمعروف و ينهـاهم عـن        ... ألذين يتّبعون الرسول النبي الامي الّـذي      «. 9

  )157/اعراف(
  .104/آل عمران. 10
  .110/آل عمران. 11
  .6، ح1، كتاب امر به معروف ونهي ازمنكر، ابواب امر ونهي، ب وسائل الشيعهحر عاملي، . 12
  .11، ح 3، بهمان. 13
ص ) دار احيـاء التـراث العربـي      : لبنـان  (21، ج جواهر الكـلام  محمد حسن النجفي،    : رك. . 14

358- 359.  
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كتاب الحجه، باب مـا امـر النبـي بالنـصيحه لائمـه             )1ج(،  الكافي بن يعقوب كليني،     محمد. 15
  .1المسلمين، ح

  .34، خطبه نهج البلاغه. 16
  .2ح... كتاب الحجة، باب مايجب من حق الامام علي الرعية و )1ج( الكافي. 17
  .117، خطبه نهج البلاغه. 18
  .29، نامه همان. 19
  .216، خطبه همان. 20
  .1، ح27تاب امر به معروف و نهي ازمنكر، ب ، كوسائل. 21
) 1998 ،   20دار المـلاك، ج     : لبنـان  (تفـسير مـن وحـي القـرآن       محمد حسين فضل اللهً،     . 22

  .192 -191ص
  .244 -243 ، ص6، جهمان. 23
  .همان. 24
  .91، ص پيشينسيد محمد هاشمي، . 25
  .73ص ) 1380ير، تهران، امير كب (تنبيه الامة وتنزيه الملةمحمد حسين نائيني، . 26
) 1379بنيـاد نهـج البلاغـه،       : تهـران  (حكمت اصـول سياسـي اسـلام      محمد تقي جعفري،    . 27

  .374ص
  .291ص ) 1995، 1دارالشروق، ج: بيروت (في ظلال القرآنسيد قطب، . 28
  .313ص) 1986دار الجامعيه، : لبنان (نظرية الدولة في الاسلامعبد الغني بسيوني، . 29
  .382 -379، ص پيشين محمد تقي جعفري،. 30
در فقـه و حـدود      و نيز محمد حسن قدردان قراملكي، آزادي        ) 383-378ص (همان: رك. 31

  .آن
  .216، خطبه نهج البلاغه. 32
،   2، ش فـصلنامه علـوم سياسـي     » ولايت فقيه، شورا و دموكراسي    « محمد حسين فضل االله     . 33
  .32، ص1377
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سه فرهنگـي دانـش و انديـشه معاصـر،          موس ـ: تهران (آزادي سياسي احمد جهان بزرگي،    . 34
  .92ص ) 1381
  .همان. 35
  .5، نامه نهج البلاغه. 36
) 3، ج 1361دارالكتـب الاسـلامية،     : تهـران  (تفسير نمونه مكارم شيرازي و ديگران،     : رك. 37

  .41 - 36ص
  ).48/الحاقه. (»و انهّ تذكرة للمتقين« . 38
  ).52/قلم. (»و ماهو الا ذكر للعالمين« . 39
  ).21/غاشيه. (»ر انما انت مذكرفذك« . 40
  ).50/انبياء(» ...و هذا ذكر مبارك انزلناه« . 41
  ).14/طه. (»و اقم الصلاة لذكري...  «. 42
  ).40و 32، 22، 17/قمر. (»و لقذ يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر«. 43
  .53، نامه نهج البلاغه. 44
  .209، ص پيشينموريس دورژه، . 45
  .5ه، نامنهج البلاغه. 46
  .53، نامه همان. 47
ص ) 1375كيهـان،   : تهـران (، ترجمـه بـاقر سـاروخاني        فرهنگ علوم اجتماعي  آلن بيرو،   . 48

407- 408.  
تهـران، مازيـار،    (، ترجمه م آزاده     فرهنگ اصطلاحات اقتصادي و اجتماعي    توماس سوره،   . 49
  .171ص ) 1354
  .پيشينآلن بيرو، . 50
 ـ (فرهنگ علـوم سياسـي    عزيز كياوند،   . 51 راشـد  :  و نيـز رك    308ص) 1375البـرز،   : رانته

انتشارات علمـي و فرهنگـي،      : تهران(، ترجمه حسين صابري     آزاديهاي عمومي در اسلام   الغنوشي،  
  .241 -235ص ) 1381
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  .27قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل . 52
   ).11ج( ، كتاب امر به معروف و نهي از منكر وسائل الشيعه: رك. 53
كتاب الجهاد، فـصل پـنجم و كتـاب         ) شهيد ثاني (  و شرح لمعه     21 ، ج  ر الكلام جواه: رك. 54

 -120ص) 1415انتشارات اسلامي،   : قم) (سيد محسن خرازي  (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر      
136.  

  .238، صپيشينراشد الغنوشي، . 55
  .314 -290ص)  1380قم، موسسه امام صادق (فروغ ولايتجعفر سبحاني، : رك. 56
  .62، نامه نهج البلاغه. 57
  .316، صپيشينعبدالغني بسيوني، . 58
انتشارات وزارت خارجه،   : تهران(، ترجمه بهنام جعفري     خشونت و قدرت  فرانسوا استيرن،   . 59
  .21ص ) 1381
  .2ص) 1378نشر قطره، : تهران (خشونت سياسيناصر فكوهي، . 60
  .4، صهمان. 61
  .341، ص1374، رهنگ علوم سياسيفمركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، . 62
  .240، صپيشينموريس دورژه، . 63
  .5، صپيشينناصر فكوهي، . 64
) 1383انتشارات آل علـي،     : قم(، ترجمه صادق حسن زاده      تحف العقول ابن شعبه حراني،    . 65

  .66ص
  .31، نامه نهج البلاغه و 122، صهمان. 66
 لمعروف والنهـي عـن المنكـر      كتـاب الامـر بـا       و    343ص) اسـماعيليان : قـم  (شرح لمعه . 67

كتاب الجهاد، باب الامر بالمعروف والنهي      ) شيخ طوسي  (النهاية و   21، ج جواهر  و    58ص) خرازي(
  .عن المنكر

  .8/6/1365در ديدار با هيئت دولت . 68
  .22/9/1378رهبر انقلاب در ديدار با اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي . 69
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  .70، صپيشينتحف العقول، . 70
  .448ص) رساله حقوق امام سجاد (مانه. 71
  .212، ص13، جتفسير نمونه. 72
  .31ص» ولايت فقيه، شورا و دموكراسي« محمد حسين فضل االله . 73


